
نقد ترجمان زبان تصویر بھ زبان نوشتار است. ھمان گونھ کھ پساساختارگرایان اشاره دارند ھیچ ترجمانی 
گیرد اما منتقد کھ نقد را انجام می دھد آگاھانھ، مسئولانھ و بھ صورتی آشکار این  بدون تفسیر صورت نمی

تفسیر را با مخاطب در میان می گذارد. منتقد ناچار از ارزیابی اثر نیز ھست چرا کھ ھر تفسیری در خود 
. نقد با دھد اما منتقد در صورت ارزش داوری آن را نیز مسئولانھ انجام می  ارزش داوری نیز پنھان دارد

استفاده از ابزارھای نظری در پی آن است کھ راھی میان اندیشھ یا احساس بھ کار گرفتھ شده در اثر ھنری 
. پس مھم ترین رسالت نقد قابل فھم بودن آن برای مخاطب برقرار کند و اندیشھ و احساس مخاطب نوشتھ

آن بستگی بھ مخاطب ھدف دارد.  بودن غیرتخصصیخاب زبان اعم از تخصصی یا است و در نتیجھ انت
 اوری من نسبت بھ نقد خوب نیز ھست زیرا دلیل اصلی نوشتن نقد ایجاد ارتباط است.این اولین ارزش د

نقد خوب بھ غیر از زبان تا حد ممکن ساده داشتن، نیازمند ابزار نظری مناسب برای تفسیر اثر ھنری نیز 
وانش اثر ھنری کھ بسیاری از آنھا توسط تاریخ ھنر ھست. منتقد بایستی تا حدودی متدھای مختلف خ

اند را شناختھ و با توجھ بھ نقاط اشتراک اثر ھنری و جھان بینی خود شده ساختھنویسان و فیلسوفان ھنر 
بھ نظر می رسد منتقد موظف یک یا مجموعھ مرتبطی از آنان را برای خوانش اثر ھنری استفاده کند. 

مخاطب ارا در نقد خود اعلام کند تا شائبھ ''نگاه بی طرف'' است را برای است جھان بینی خود را آشک
 ایجاد نکند.

در تفسیر اثر ھنری ارتباط آن با دیگر آثار ھنرمند خالق اثر، آثار دیگر ھنرمندان ھم عصر و ھمچنین 
ه این اثر یا دیگر اعصار اھمیت ویژه ای دارد. در واقع با این مقایسھ مخاطب اثر ھنری می تواند جایگا

ن بھ زمینھ یا کل تاریخ ھنر دریابد. از سوی دیگر می توا ھنری ھنرمند را در ھنر یک کشور، یک دوره
اجتماعی دوران ھنرمند نیز پرداخت تا رابطھ ھنرمند با دنیای پیرامونش -و سیاسی ، فرھنگیھای ھنری

 را نیز برای مخاطب آشکار نمود و از این طریق داوری منصفانھ تری نسبت بھ آن داشت.
و اما انصاف: منتقد از نظر من نباید آگاھانھ روابط، مناسبات مالی و شغلی و یا مشکلات خود با ھنرمند، 

دار، ھنرگردان و یا سایر منتقدان را در نقد خود دخیل کند ھر چند مطمئنا نمی توان بخش ناخودآگاه گالری 
ا انجام دھد بھتر است بھ صورتی را در این زمینھ وارد نکرد ولی حتی اگر می خواھد عامدانھ این کار ر

 را با مخاطب خود در میان گذارد. دلیل این کار
. گالری دار، مجموعھ دانستتنھا ھنرمند  را نباید آن معانی درونی ھندهامل شکل ددر تفسیر یک اثر ع

از خلق اثر بر آن گذشتھ است نیز از مھم  پیش و پسطور کلی تاریخی کھ  و بھحامی دار، ھنرگردان، 
ی شکل گیری معانی اثر ھنری ھستند. ھمچنین ناقدان و تاریخ ھنرنویسانی کھ پیش از این ھاترین زمینھ

آن اثر یا ھنرمند نوشتھ اند و آن را بھ یکی از نحلھ ھای فکری الصاق کرده اند نقش مھمی در درباره 
 برون یافت ھایاھمیت یافتن یا نیافتن یک اثر یا ھنرمند در سپھر ھنر داشتھ اند کھ اشاره بھ آنان می تواند 

 . آشکار سازد تازه ای را برای مخاطب اثر ھنری
، منصف، دارای زمینھ ھای نظری و تاریخ ھنری و و قابل فھم نقدی شفافدر کل می توان نقد خوب را 

   در راستای دیدار از منظره اثر ھنری از درون پنجره منتقد دانست.


